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  چكيده
هـاي زنـان از تجربـة شخـصيِ خـود نـسبت بـه                 پژوهش حاضـر بـا هـدف بررسـي روايـت          

هـا و آشـكار سـاختن ايـدئولوژي توليدكننـدگان            شـده بـر آن      هاي خانگيِ اعمـال     خشونت
 پنجـاه روايتـي    ،يـن منظـور   ه ا ب. است گر انجام شده    ها نسبت به خود و افراد خشونت        روايت

 و با    شده ديده نقل شده بود، به صورت تصادفي انتخاب          زنان خشونت  به وسيلة ه مستقيماً   ك
 بررسـي  )Van Leeuwen, T. (2008)( اسـتفاده از مـدل كنـشگران اجتمـاعي ون ليـوِن     

هـاي مـورد بررسـي، كنـشگران بـه صـورت              دهـد كـه در روايـت         نشان مي  ها  يافته. ندا شده
ــرا برجــسته نــشان داده شــده ــا افــراد  گــر، در ي بازنمــايي افــراد خــشونتانــد و ب مقايــسه ب

 معنـايي اسـتفاده     -شـناختي   مدار جامعه   هاي گفتمان   ديده، به ميزان بيشتري از مؤلفّه       خشونت
گـر و افـراد       هـا بـراي بازنمـايي افـراد خـشونت           تفاوت كـاربرد برخـي از مؤلفّـه       . است شده

 باشــد كــه زنــان دة آندهنــ نــشانتوانــد  ايــن تفــاوت مــي. ديــده چــشمگير اســت خــشونت
شـدنِ خـشونت،      ؛ در متحمـل   گيرنـد   در نظـر نمـي    ديده جايگاه مناسبي براي خود        خشونت
 اي انـدازه دانند، احتمالاً خـود را هـم تـا     گر را عامل اصلي مي  بر اينكه افراد خشونت   افزون
گـر   خـشونت گمـان   بـي دانند؛ اعضاي خانوادة خود را، حتـي در مـواردي كـه              مي كار  گناه
كنند؛ و نگاه بالا به پاييني كه جامعه نسبت به زنـان              گذاري نمي   تند، به طور منفي ارزش    هس
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   مقدمه.1
حليل گفتمان انتقادي رويكردي نوين در حوزة تحليل گفتمان است كه به بررسي رابطة بـين زبـان    ت

ضـرورت تحليـل گفتمـان      . كنـد    را كشف مـي    ها  پردازد و ايدئولوژي نهان در پسِ متن        و انديشه مي  
هـا را     شود كه بدانيم نهادهاي سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي كـه گفتمـان                 مي آشكارانتقادي زماني   

ها را چنان طبيعي  آميزند و آن  خود در هم ميويژةبيني و تفكّرِ  ها را با جهان دهند، گفتمان ل ميشك
بيني و تفكّرِ پنهان در وراي آن را امري طبيعـي             دهند كه مردم آن گفتمان و پذيرش جهان         جلوه مي 

انـد و     كـرده  داوري  يشپاند،     كه آزادانه و با انتخاب خود انديشيده       انگارند  ميپندارند و     و منطقي مي  
، )Van Leeuwen, 2008(بـه بـاور ون ليـوِن    ). Aghagolzadeh, 2006, 9(انـد   تصميم گرفتـه 

تـوان بـه    شده در متـون يـا گفتمـان مـي       ايدئولوژي است و با مطالعة زبان منعكس       دهندة  بارتابزبان  
قادي يعني آشكارسازي   به عقيدة فركلاف، تحليل گفتمان انت      .ايدئولوژي آن متن يا گفتمان پي برد      

بينــي  ارتباطــاتي كــه از چــشم افــراد جامعــه پنهــان اســت، نظيــر رابطــة بــين زبــان، قــدرت و جهــان 
)Fairclough, 1989 .(   تحليل گفتمان انتقادي سعي دارد شناخت و آگاهي مردم نسبت بـه نقـش

 فـاولر  ).Fairclough, 2001(دهي، حفظ يـا تغييـر روابـط قـدرت را افـزايش دهـد        زبان در شكل
)Fowler, 1991 (تواند با استفاده از امكانات تحليل گفتمـان انتقـادي،    معتقد است كه خواننده مي

تر از زبان اسـت و    فوكو معتقد است كه گفتمان بزرگ     . بيني نهفته در متون را رمزگشايي كند        جهان
هد و هرچيـزي هويـت      د  هاي اجتماعي ديگرِ بسياري را نيز تحت تأثير قرار مي           علاوه بر زبان، پديده   

  . )Jorgenson & Philips, 2002(آورد  خود را از گفتماني كه در آن قرار دارد، به دست مي
در ســطح زبــرين، . در تحليــل گفتمــان انتقــادي، زبــان داراي دو ســطح زبــرين و زيــرين اســت

ي بينــ مــدار وجــود دارد و در ســطح زيــرين، ايــدئولوژي و جهــان هــاي گفتمــان ســاختارها و مؤلفّــه
گيـري و     كار  مدار ساختارهايي هستند كه به      ساختارهاي گفتمان  «.توليدكنندة آن گفتمان نهفته است    

شود كه    ها به صورت ديگر در گفته و يا متن باعث مي           ها و تغيير و تبديل آن      گيري آن   كار  يا عدم به  
 ــ از گفتــه، برداشــت   شتري هــاي متفــاوتي شــود، مطلبــي پوشــيده و يــا مــبهم شــود و يــا صــراحت بي

ــسته    ــه را برج ــا بخــشي از گفت ــد و ي ــدا كن ــد    پي ــرار ده ــيه ق ــري را در حاش ــد و بخــش ديگ »  نماي
)Yarmohammadi, 2004, 166.(  

كنـشگران اجتمـاعي يعنـي      . كـشند   مدار، كنشگران اجتماعي را به تصوير مي        هاي گفتمان   مؤلّفه
معنـايي بـه    -شـناختي  هـاي جامعـه      افرادي كه در يك گفتمان حضور دارنـد، بـه كمـك مؤلّفـه              همة
 وجـود دارد    بـاور  ايـن    ،در تحليل گفتمان انتقـادي    . شوند  هاي مختلف در گفتمان بازنمايي مي       گونه
 گـزارش   اي  ويـژه  ديـدگاه  و رويدادها از     پيشامدها داراي بار ايدئولوژيكي هستند و       ها   متن بيشتركه  
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 گونـاگون  هاي  نهاي غالب در مت     توان با استفاده از اين رويكرد، ايدئولوژي         مي ،نتيجه شوند؛ در   مي
 بـه   ، نيز بر آن است تا با استفاده از رويكرد تحليـل گفتمـان انتقـادي               ،اين پژوهش . را بازكاوي كرد  

  مــسئله، خــشونت خــانگي . دزپــرداب مهــم در ايــران و حتــي در جهــان، هــاي ئلهبررســي يكــي از مــس
ــوِن1گران اجتمــاعيعليــه زنــان اســت، و ابــزار مــورد اســتفاده بــراي بررســي، الگــوي كنــش   ون لي    

)Van Leeuwen, 2008 (است .  
سـازي و      اسـم  مانند الگوهاي رايج درتحليل انتقادي گفتمان كه ابزارهاي زباني          بيشترخلاف   بر

 -شـناختي  هـاي جامعـه   دهند، ون ليوِن مؤلفه حذف فاعل در ساخت مجهول ار مبناي تحليل قرار مي      
شـناختي و     هـاي زبـان      است كـه بـين شـاخص       بر اين باور  زيرا   .دهد  معنايي را ملاك تحليل قرار مي     

 معنـايي   -شـناختي   هـاي جامعـه      مؤلفـه  بررسـي  رابطة صددرصد مـستقيم وجـود نـدارد و           ها آننقش  
 سرچـشمه اً، معنـا و منظـور از فرهنـگ گويـشوران            دوم. دهد  تري از متن به دست مي       شناخت عميق 

معتقـد اسـت   ) Van Leeuwen, 1993(ليوِن ون ). Van Leeuwen, 2008(گيرد نه از زبان  مي
تـرين عناصـر    د و مهـم آين ـ بـه شـمار مـي   دهند كردار اجتمـاعي    كارهايي كه مردم انجام ميهمةكه  

؛ )كنـشگرهاي اجتمـاعي   (كنندگان در كردار اجتماعي       شركت)  الف مشتمل اند بر  كردار اجتماعي   
هــايي كــه  واكــنش) ؛ و ج)كــنش(كننــدگان در آن حــضور دارنــد  هــايي كــه شــركت فعاليــت) ب

در ايـن  ). Van Leeuwen, 1993, p.30) (واكـنش (دهنـد   كننـدگان از خـود نـشان مـي     شـركت 
  .است هاي بازنمايي كنشگران اجتماعي پرداخته شده پژوهش به بررسي شيوه

خـشونت  . اسـت  تري مورد توجه قـرار گرفتـه         در ايران به طور رسمي     به تازگي خشونت خانگي   
 فرد احساسات و رفتارها براي كنترل فرد كه كرد معرفي رفتارها از اي مجموعه انتو مي خانگي را

 انـواع  تـرين  رايـج خشونت خـانگي از  ). Khani et al., 2011(شود  مي ها  آن دامنبهدست  ديگر
هاي مبتني بر جنسيت است كه شامل آزارهاي جسمي، رواني، كلامي، جنسي، اقتصادي و                خشونت

خانـه  .  زنـان و دختـران هـستند       ،برند  ين افرادي كه از خشونت خانگي رنج مي       بيشتر. استاجتماعي  
.  خشونت خانگي بخشي از تجربة اغلب زنان است وليشود،     مي انگاشتهاغلب به عنوان پناهگاه امن      

 در  زنناشايـستگي   به ويژه در سطح خانواده دارد؛ احساسويرانگريخشونت عليه زنان پيامدهاي 

كـاري،   محـيط  در زن كـارآيي  عـدم  زن، روحـي  و جـسمي  افتـادگي  كـار  زا مـديريت خـانواده،  
 پنـاه آوردن  زن، اجتمـاعي  و خانوادگي منزلت كاهش زن، نفس عزّت و شرافت دار شدن خدشه

 درماندگي، خودكشي، احساس گيري، فال و قمار مواد مخدر، الكل، گردان، روان داروهاي به زن

آميز مـردان عليـه زنـان در     خشونت رفتارهاي منفي تأثيرات جمله از موارد مشابهو  مزمن افسردگي
                                                                                                                   
1 social actors 



 ... رحيميان و  ... / اساس   بري زنان تحت خشونت خانگيها تي در رواي گفتمان انتقادليتحل/  88

گونـه   ، فرزنـدان ايـن  بـالا  بـر مـوارد   افـزون ). Sidiq Sarvestani, 2005, 107(خـانواده اسـت   
 افسردگي پرخاشگري، گريزي، منزل مانند رفتاري هاي نابهنجاري و ها شديداً از مشكلات خانواده

برنـد و رفتارهـاي نابهنجـاري      رنـج مـي  موارد مشابهصيلي و تح افت ديگران، به نسبت اعتنايي بي و
 حتـي  و پدر به نفرت نسبت احساسي لحاظ از و مخدر مواد فروش و  خريد  و دزدي، اعتياد مانند

  دهنــد  پــدر را از خــود نــشان مــي رفتــار از داري جانــب و مــادر از نفــرت او، كــشتن قــصد
)Ezazi, 2005, 28( .،ه به اين م ـبنابراينتوانـد    مختلـف مـي  هـاي  جنبـه سئله و بررسـي آن از   توج

هـاي زنـاني كـه انـواعي از خـشونت خـانوادگي را                اين پژوهش بر آن است تا روايت      . گشا باشد   راه
بـه بيـان ديگـر، در    . دده ـتحليل قـرار    و  اند، با استفاده از مدلي كاملاً زباني مورد تجزيه     تجربه كرده 

هـا، ايـدئولوژي توليدكننـدگان ايـن          مدار در ايـن روايـت       تمانهاي گف   اين پژوهش، با بررسي مؤلّفه    
كردن يا تأثيرگذاشتن بـر       شود و نيز ابزارها و راهبردهايي كه اين زنان براي متقاعد             كشف مي  ها  متن

هـا پاسـخ      پرسـش اين   به   ،در اين پژوهش  . گيرد  برند، مورد بررسي قرار مي      مخاطبان خود به كار مي    
اند، كنـشگران     هاي زناني كه خشونت خانگي را تجربه كرده         در روايت ،   نخست اينكه  :شود  داده مي 

مـدار   هـاي گفتمـان   يـك از مؤلّفـه   كـدام  دوم آنكـه،  اند؟ هايي بازنمايي شده اصلي بيشتر با چه مؤلّفه   
 ســوم اينكــه، هــا را دارنــد؟ معنــايي الگــوي ون ليــوِن بيــشترين كــاربرد در روايــت-شــناختي جامعــه
نگرش كلّي زناني  چهارم آنكه، است؟ د براي بازنمايي چه كنشگراني به كار رفته هاي پركاربر   مؤلّفه

  گر چگونه است؟ اند، نسبت به خود و فرد خشونت كه خشونت خانگي تجربه كرده
  

   پيشينة پژوهش.2
 در حوزة تحليل گفتمـان انتقـادي و در          جداگانههاي زيادي به صورت        پژوهش ،هاي اخير   طي سال 

 تحليل گفتمان انتقادي در حـوزة خـشونت عليـه           در زمينة . است يه زنان انجام شده   حوزة خشونت عل  
هـاي زبـانيِ     پـژوهش بيـشتر  در ايران ولي گرفته، لنجامهايي در كشورهاي مختلف  زنان نيز پژوهش 

گرايـي در واژگـان، معنـا و     هـايي ماننـد جنـسيت    گرفته در حوزة خشونت عليه زنان، در زمينـه          انجام
ن پرداختـه  ه آچـه در ايـن پـژوهش ب ـ    هايي از نـوع آن   حال، نياز به پژوهش    به هر . تاصطلاحات اس 

هـايي كـه بـا اسـتفاده از الگـوي ون               به برخي از پژوهش    ،در ادامه . محسوس است به شدت   شود    مي
  .پردازيم است، مي  ليوِن در ايران انجام شده

ــيف   ــدي و س يارمحم)Yarmohammadi & Seif, 2004 ( ــتفاده ا ــا اس ــهب ــاي  ز مؤلف ه
هـاي   هـايي از روزنامـه   ، گزيـده )Van Leeuwen, 1996(معنايي الگوي ون ليـوِن  -شناختي جامعه

 نـشان   هـا   آن. دتحليـل كردن ـ     و   اسرائيل و فلسطين را تجزيه     هاي  درگيريمورد    فارسي و انگليسي در   
همچنين، .  دارد ه وجود سوي مدار و ساخت ايدئولوژيك ارتباط دو       دادند كه بين ساختارهاي گفتمان    
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چنـد بـسته بـه ديـدگاه       شـود، هـر   مدار يكساني اسـتفاده مـي   هاي گفتمان ها از مؤلفه  در همة فرهنگ  
  .ها و نوع آن متفاوت است گيري از اين مؤلفه كنندة متن، ميزان بهره توليد

بازنمايي كارگزاران اجتمـاعي در  ) Pahlavannezhad et al., 2009(نژاد و همكاران  پهلوان
 معنـايي ون ليـوِن      -شـناختي   مـدار جامعـه     هـاي گفتمـان     ريات دورة مشروطه را با استفاده از مؤلفه       نش

مـدار    هـاي گفتمـان      از مؤلفـه   هـا   هها نشان داد كه همة ايـن نـشري          تحليل داده    و   تجزيه. بررسي كردند 
 ،چند  هر. سان نيستها يك ها از مؤلفه  آنگيري بهره ميزان   ولياند،    هبهره گرفت معنايي  -شناختي  جامعه

عكـس، ديـده شـده كـه       ر  بلكه ب . ي نيست كه ايدئولوژي متفاوتي را نشان دهد       ا   اندازه  اين تفاوت به  
از هـا      از مؤلفه  گيري  بهرهترتيب  .  تقريبأ يكسان است   ها  هاي زيرين اين متن     ايدئولوژي پنهان در لايه   

ايـن شـيوة غالـب      . سازي  و منفعل زدايي، حذف     سازي، تشخصّ   بخشي، فعال   تشخصّ:  قرار است  اين
هـايي فعـال، پويـا و تأثيرگـذار           صـورت انـسان     بازنمايي نشان داد كه ايـن متـون، كـارگزاران را بـه            

نوبـة خـود روح انقلابـي مـردم و پوينـدگي جامعـة آن روز را نـشان                      كنند؛ كه ايـن بـه       بازنمايي مي 
  .دهد مي

هـاي مهـم    طرفـي رسـانه   ميـزان بـي  ) Aghagolzadeh et al., 2013 ( و همكـاران زاده آقاگل
المللي در اخبار پروندة اتمي ايران به ويژه در بازنمايي كنشگران اصلي آن را با استفاده از مـدل                     بين

 ,.Van Leeuwen, 2008; quoted in Aghagolzadeh et al (كنشگران اجتمـاعي ون ليـوِن  

المللـي گرچـه      هـاي مهـم بـين       ه رسـانه   نشان داده ك ـ   ها   آن  پژوهش هاي  يافته. بررسي كردند ) 2013
بر اينكـه     افزون  دارانه بوده و      ها هدفمند و جانب     رويكرد آن  وليكنند،    طرفي در اخبار مي     ادعاي بي 

دهـي و     كننـد، بـا اسـتفاده از راهبردهـاي نـام            هـاي مثبـت حـذف مـي         كنشگران ايراني را از رويـداد     
  در. اطـي از كنـشگران ايرانـي نـشان دهنـد          منطـق و افر     كوشند تصويري منفـي، بـي       بخشي مي   هويت
آشـكار  . دهنـد   طلب نـشان مـي      كه برعكس، كنشگران غربي را افرادي متعادل، منطقي و صلح           حالي

  .گيرد  ميانجامها كاملاً مغرضانه و هدفمند  است كه اين سياست
 اينكـه ايـدئولوژي و   هبـا اعتقـاد ب ـ  ) Sahragard & Shirvani, 2013(صحراگرد و شيرواني 

ترين نقش را در تحليـل گفتمـان دارنـد، هويـت شـهروندان ايرانـي مهـاجر را در متـون                        قدرت مهم 
 و  كيهـان هـاي پـژوهش از دو روزنامـة           داده. مطبوعاتي داخل و خـارج از كـشور بازنمـايي كردنـد           

ده و چـارچوب پـژوهش،      ش ـآوري     گـرد  آنلايـن  خبـر  و   كـام  دات ايرانيـان هاي     و سايت  همشهري
ها و    تحليل داده    و   پس از تجزيه  .  معنايي الگوي ون ليوِن بود     -شناختي  مدار جامعه   انهاي گفتم   مؤلفه

هـاي    هاي آماري، معلوم شد كه ميزان رازگونگي روزنامه         تعيين ميزان معناداري هر روزنامه با روش      
  .است هاي خارج از كشور بوده داخلي بيشتر از روزنامه
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و » رسـالت «، »اعتماد«، »شرق«هاي   متوني از روزنامه)Asadi et al., 2015(اسدي و همكاران 
 ;Van Leeuwen, 1996( معنـايي ون ليـوِن   -شـناختي  هـاي جامعـه   را با استفاده از مؤلفه» كيهان«

quoted in Asadi et al., 2015 (ايـن پـژوهش نـشان داد كـه كـارايي      هاي يافته. بررسي كردند 
بخـشي،    هـايي ماننـد تـشخصّ       ر اسـت، بـه ويـژه مؤلفـه        معنايي بيـشت  -شناختي  هاي جامعه   برخي مؤلفه 

همچنين، به اين نتيجه رسيدند كه ميان . سازي و تفكيك كردن سازي، كمرنگ زدايي، فعال   تشخصّ
هـا    ه برقـرار اسـت و از طريـق بررسـي ايـن مؤلفـه              سويمدار رابطة دو    هاي گفتمان   ايدئولوژي و مؤلفه  

  .همان ايدئولوژي حاكم بر ذهن نويسندگان است، پي بردمتون، كه  توان به ايدئولوژي نهفته در مي
بـا هـدف بررسـي    ) Hallaj Zadeh Bonam et al., 2018(زاده بنـاب و همكـاران    حـلاج 

 سالة خواستار طـلاق  45 تا  25 زن   20مندي جامعة آماري از ابزارهاي زباني، گفتمان          چگونگي بهره 
  لگــوي جامعــه و گفتمــان ون دايــك    هــاي خــانواده شــهر زاهــدان را بــر مبنــاي ا      در دادگــاه

)van Dijk, 2006; quoted in Hallaj Zadeh Bonam et al., 2018 (   مـورد تحليـل و
هاي پژوهش نگارندگان نـشان داد كـه جامعـة آمـاري پـژوهش، از تمـامي                   يافته. بررسي قرار دادند  

ت خــود و هــاي درســ ابزارهــا و راهبردهــاي نحــوي، بلاغــي و واژگــاني اســتفاده كردنــد تــا كــنش
نمايي مربوط بـه    همچنين، بيشترين بزرگ  . نمايي كنند   عملكردهاي نادرست همسران خود را بزرگ     

هـاي نادرسـت خـود و         نمـايي كـنش     هاي نادرست همسران و اطرافيانش بـوده و بـه كوچـك             كنش
هـاي مـورد بررسـي از         به بيان ديگر، جامعة زن    . هاي درست فرد مقابل كمتر پرداخته شده بود         كنش
هــاي نادرســت خــود و  نمــايي كــنش  ضــلع مربــع ايــدئولوژيك ون دايــك كــه بــراي كوچــك دو

  .عملكردهاي درست فرد مقابل است، كمتر پيروي كردند
بازنمايي شخصيت زنـان  ) Rahimian & Mohammadpour, 2019(رحيميان و محمدپور 

ري از الگـوي تحليـل      گي ـ  را بـا بهـره    ) 1394(اثـر بهـاره رهنمـا       » ماليخولياي محبوب مـن   «در داستان   
 & Van Leeuwen, 2008; quoted in Rahimian (گفتمــان انتقــادي ون ليــوِن   

Mohammadpour, 2019 (هـا و   نگارندگان با اعتقاد به اينكه متون ادبي، داستان. بررسي كردند
وش توان با نگـرش و ر  نتيجه مي  متون در راستاي برقراري ارتباط هستند و درديگرها هممانند    رمان

ها را تحليل نمود، ساختارهاي هماهنگ با هدف پژوهش را انتخاب و سـپس بـا الگـوي                   انتقادي آن 
هـا نـشان داد كـه         تحليـل   و   تجزيـه . بررسي و تحليل كردند   ) همان( معنايي ون ليوِن     -شناختي  جامعه

ي، زنان  به دنبال اين است كه دختران امروزي در نسل بعد         » ماليخولياي محبوب من  «نويسندة كتاب   
هـاي عـاطفي عبـور     پاي مردان از چـالش  عاطفي و اجتماعي باشند تا بتوانند پابه    از چنبة قدرتمندتري  

  .كنند
: اسـت  پذيرفتـه  انجـام شـود كـه در ديگـر كـشورها            هـايي پرداختـه مـي        به ارائة پيـشينه    در ادامه، 
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هاي مـالزي را   هبازنمايي كارگران مهاجر در يكي از روزنام) Abdul Razzaq, 2012(عبدالرزاق 
 Wodak, 2001; quoted in Abdul( گفتمـاني ووداك  -گيـري از رويكـرد تـاريخي    بـا بهـره  

Razzaq, 2012 (  ـوِن  و بازنمايي كنشگران اجتمـاعي ونلي)Van Leeuwen, 1996; quoted 

in Abdul Razzaq, 2012 (هـاي    نـشان داد كـه روزنامـه   ها  آن پژوهشهاي يافته. بررسي كردند
هـاي شـغلي،    فرصتاز جنبة  ،واقع در. اند  كارگران مهاجر را به صورت منفي بازنمايي كرده        مالزي،

كارگران مهاجر، رقيبان افراد بومي تلقي شده و نيز به عنوان تهديدي براي امنيت اجتماعي بازنمايي     
 منفـي   جمهور نيز موجب تقويت  بازنمـايي         بر اين، سخنان مقامات مالزي نظير رئيس       افزون. اند  شده

  .است كارگران مهاجر در اين روزنامه شده
مؤلفة حذف از الگـوي كنـشگران اجتمـاعي ون    ) Rayhan et al., 2013(ريحان و همكاران 

را در اخبـار روزنامـة   ) Van Leeuwen, 2008; quoted in Rayhan et al., 2013 (ليـوِن 
ــد   ــدونزي بررســي كردن ــست ان ــص  . جاكارتاپ ــامل دو عن ــود ش ــة حــذف خ ــانمؤلف ــازي و  ر پنه س

 صـورت  بـه  حـذف  مؤلفـة  كاربردهـاي  از %95 آن بـود كـه     نمايـانگر  هـا   يافته. سازي است   رنگ كم
. اسـت   شـده  اسـتفاده  سـازي   رنـگ   كم مؤلفة از حذف كاربردهاي از %5 در فقط و بوده سازي  پنهان

 ردپايي هيچ ،سازي  پنهان مؤلفة در نتيجه  و حذف مؤلفة از اي  استفاده چنين با جاكارتاپست روزنامة
 از اسـتفاده  بـا  كـه  حـذف  مـوارد  از %5 در   فقـط  و نگذاشـته  بـر جـا    اخبـار  در مربوطـه  كنشگران از

  .برد پي شده حذف كنشگران به توان مي شدند، بازنمايي سازي كمرنگ
اخبار مربـوط بـه برنامـة بازگـشت مهـاجران را در      ) Martinez Lirola, 2014(مارتينز ليرولا 
 الگـوي كنـشگران اجتمـاعي ون        ،ابزار تحليل در ايـن پـژوهش      . يايي بررسي كرد  چند روزنامة اسپان  

 پژوهش هاي يافته. بود) Van Leeuwen, 2008; quoted in Martinez Lirola, 2014(ليوِن 
) 1: هـا، دو واقعيـت وجـود دارد    نشان داد كه در اخبار مربوط به بازگشت مهـاجران در ايـن روزنـاه             

ــت، ي  ــروه اكثري ــت گ ــتمدارانِ     واقعي ــيلة سياس ــه وس ــستند و ب ــدرت ه ــه داراي ق ــي ك ــي گروه عن
هـا خواسـته شـده از برنامـة          واقعيـت گـروه اقليـت، كـه از آن         ) 2شـوند؛     گيرنده بازنمايي مي    تصميم

بـر ايـن اسـاس، گـروه        . بازگشت پيروي كنند و به تصميمات گروه داراي قـدرت احتـرام بگذرنـد             
  . است شده انگاشتهاكثريت برتر از گروه اقليت 

بازنمايي زنـان در اخبـار مربـوط بـه خـشونت جنـسي را در دو       ) Risdaneva, 2018(ريزدانوا 
روزنامة بريتانيايي گـاردين و روزنامـة انـدونزياييِ جاكارتـا           (هاي مختلف     روزنامه متعلق به فرهنگ   

جتمـاعي ون   دهيِ الگـوي كنـشگران ا       ابزار وي براي تحليل، مؤلّفة نام     . بررسي و مقايسه كرد   ) پست
نگارنده در پژوهش خود به منظور بررسيِ بهتر بازنمايي زنان، به بازنمـايي مـردان در ايـن                  . ليوِن بود 
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دهـي    گيـري از مؤلّفـة نـام         نشان داد كه رويكرد اين دو روزنامـه در بهـره           ها  يافته. اخبار نيز پرداخت  
شـان در   وضعيت حقوقياز جنبة   ن  روزنامة جاكارتا پست هم به قربانيان و هم به مجرما         . متفاوت بود 

برعكس، روزنامة گـاردين    . ها تمركز داشت    هاي جنايي، نقش اعطا كرد، و بر طرفين پرونده          پرونده
بندي و مجرمان را با نـام خـانوادگي بازنمـايي كـرد و در       شان طبقه   سن و جنسيت  از جنبة   قربانيان را   
آن بـود  نمايـانگر  اين رويكرد گاردين . نگرفت  ها در پرونده بهره  ها از وضعيت حقوقي آن      بازنمايي

  .ها ها تمركز داشت تا بر بر مشاركين پرونده كه اين روزنامه بيشتر بر خود جنايت
  

   چارچوب نظري.3
كاررفتـه   الگـوي بـه  .  وجود داردها  براي بررسي متنگوناگونيدر تحليل گفتمان انتقادي، الگوهاي  

وِن در اين پژوهش، كنشگران اجتماعي ون لي)Van Leeuwen, 2008 ( مبنـاي تحليـل ون   . اسـت
ها، در مقايسه     معنايي است زيرا باور دارد كه اين مؤلّفه       -شناختي  مدار جامعه   هاي گفتمان   ليوِن، مؤلّفه 

  بـه  ،در ادامه . دهند  تري از متن به دست مي       تر و جامع    شناختي، شناخت عميق    هاي صرفاً زبان    با مؤلّفه 
هـايي كـه ون ليـوِن بـراي بازنمـايي كنـشگران اجتمـاعي در مـتن                    ح مؤلّفه به توضي صورت مختصر،   

مـدار از   هاي گفتمـان  ها براي مؤلّفه   است كه معادل اشارهلازم به. شود است پرداخته مي  معرفي كرده 
  .است گرفته شده) Yarmohammadi, 2006(يارمحمدي 

، بـسته بـه   ) Van Leeuwen, 2008, p. 28(بـر اسـاس مـدل كنـشگران اجتمـاعي ون ليـوِن       
 2 يـا اظهـار    1هـا حـذف      توليدكنندگان متن، كنشگران اجتمـاعي در بازنمـايي        هاي  منفعت و   ها  هدف
سـازي،   رنـگ  در كـم . شـود   انجام مي4سازي  و پنهان3سازي رنگ حذف به دو صورت كم  . شوند  مي

 از متن وجـود   ردپايي از آن در جاي ديگري  وليسازي، اگرچه كنشگر حذف شده        برخلاف پنهان 
  .  در صد نيست  صدگاه توان با قطعيت مستدلي آن را بازسازي كرد، گرچه قطعيت هيچ دارد و مي

فرآيند اظهار از سـه     . ندآي  ظهار به  شمار مي    هاي ا   ها از اجزاي زيرمقوله     به جز حذف، بقية مؤلّفه    
. 7تعيين ماهيت ) ج(و   6تعيين نوع اشاره  ) ب(،  5تعيين نقش ) الف: (است زيربخش اصلي تشكيل شده   

اگر كنشگر اجتمـاعي بـه      . است  تشكيل شده  9سازي   و منفعل  8سازي  تعيين نقش از دو زيرمقولة فعال     
 وقتـي كنـشگر     وليسازي استفاده شده؛      صورت نيرويي فعال، پويا و اثرگذار بازنمايي شود، از فعال         

                                                                                                                   
1 exclusion 
2 inclusion 
3 backgrounding 
4 suppression 
5 role allocation 
6 reference allocation 
7 type allocation 
8 activation 
9 passivation 
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سازي خـود بـه       منفعل. است ار رفته سازي به ك    به صورت عاملِ تأثيرپذير بازنمايي شود، مؤلفة منفعل       
  .شود  ميبندي دسته 2 و تأثيرپذيري غيرمستقيم1دو گونة تأثيرپذيري مستقيم

 كـرده كـه   بيـان ) Van Leeuwen, 2008, p. 46(با تعيـين نـوع اشـاره، ون ليـوِن        پيوند بادر
گر كنشگر در مقـام     ا. انساني برخوردار شوند   توانند از مشخصّة انساني يا غير       كنشگران اجتماعي مي  

بـودن اسـت بازنمـايي شـود، از مؤلّفـة             انسان و با استفاده از مواردي كه داراي مشخصّة مميز انـسان             
، كنــشگر بــا اســتفاده از 4زدايــي بــرعكس، در تــشخصّ.  شــده اســتبهــره گرفتــه 3بخــشي  تــشخصّ
 و  5سـازي   صبخـشي داراي دو زيرمقولـة مـشخّ         تـشخصّ . شـود   انساني بازنمايي مي   هاي غير   مشخصّه
سازي يعني زماني كه هويت كنشگران اجتماعي، مشخصّ و روشن        مشخصّ.  است 6سازي  نامشخصّ

 پيونـد ) الـف : (پـذيرد    مـي  انجـام هـايي     سازي خود به شيوه     مشخصّ. سازي  باشد؛ برعكسِ نامشخصّ  
 )د(،  12بنـدي    و طبقـه   11دهـي   نام) ج(،  10نكردن   و تفكيك  9كردن  تفكيك) ب(،  8 و پيوندزدائي  7زدن  

زدن، كنـشگران در قالـب         در پيونـد  . 14سـازي چنـدموردي      و مشخصّ  13موردي  سازي تك   مشخصّ
. رأي هـستند  نظـر و هـم   مـورد فعاليـت يـا ديـدگاه خاصـي هـم       شـوند كـه در     ي بازنمـايي مـي      گروه

. شـود   هاي مشابه تفكيك مـي      كردن يعني يك فرد يا گروه به طور آشكاري از ديگر گروه             تفكيك
دهـي    شوند از مؤلّفة ناميادن اجتماعي بر اساس نام و هويت منحصر به فرد خود      كنشگرا كه  هنگامي

دهي رسـمي     نام.  باشد 17رسمي  يا غير  16رسمي  ، نيمه 15تواند رسمي   دهي مي   نام. است شدهبهره گرفته   
. »مرضيه«رسمي مانند  دهي غير و نام» مرضيه كريمي«رسمي مانند  دهي نيمه نام، »خانم كريمي«مانند 
. است  تشكيل شده  19دهي   و نسبت  18دهي  دهي است كه از دو جنبة مقام        اي از نام    دهي هم شيوه    انعنو
هـا و     وقتي كنشگران با توجه به نقش     . دهي مانند خاله مرضيه     و نسبت » دكتر كريمي «دهي مانند     مقام

بنـدي    بقـه ط. اسـت  ه  شـد گرفته  ه  ي بهر بند  هويت مشتركشان با ديگران بازنمايي شوند، از مؤلّفة طبقه        
                                                                                                                   
1 subjection 
2 beneficialization 
3 personalization 
4 impersonalization 
5 determination 
6 indetermination 
7 association 
8 dissociation 
9 differentiation 
10 indifferentiation 
11 nomination 
12 categorization 
13 single determination 
14 overdetermination 
15 formalization 
16 semi-formalization 
17 informalization 
18 honorification 
19 affiliation 
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دهـي    نقـش . گيرد   مي انجام 3دهي  و هويت ) مثبت يا منفي   (2دهي  ، ارزش 1دهي  خود به سه شيوة نقش    
دهنـد،    شـود يـا كـاري كـه انجـام مـي             هـا داده مـي     كنشگران با توجه به نقشي كه بـه آن        يعني وقتي   

اسـاس ارزش فرهنگـي يـا      گـاهي ممكـن اسـت شـخص يـا گـروه بـر             . بندي شوند، مانند معلـم      طبقه
هـي بهـره    د  صورت از مؤلفة ارزش      اين   بندي شوند؛ كه در     است طبقه  ها داده شده   اجتماعي كه به آن   

هـاي ذاتـي و دائمـيِ خـود           اسـاس ويژگـي      گاهي نيز ممكـن اسـت كنـشگران بـر         . است  شده گرفته
بهـره  دهـي   ها هويت خاصي داده شود كه در اين صـورت از مؤلفـة هويـت     بندي شوند و به آن      طبقه
بخشي   ، هويت 5بخشي نسبتي   ، هويت 4اي  بخشي مقوله   دهي خود شامل هويت      هويت .است  شده گرفته
هـا   هايي كه جامعه يا نهادها آن       به مقوله    توجه   اي، كنشگران با    بخشي مقوله   در هويت .  است 6ظاهري

، طبقـة   شوند؛ مانند سن، جنسيت، نژاد، قوميت، مذهب، حرفـه          كند، بازنمايي مي    را از هم متمايز مي    
هـاي خويـشاوندي،      بـه رابطـه      توجـه   بخشي نسبتي، كنـشگران بـا       در هويت . موارد مشابه اجتماعي و   

بخــشي ظــاهري، كنــشگران برحــسبِ  در هويــت. شــوند كــاري، دوســتي و شخــصي بازنمــايي مــي
 كــه منحــصراً ويــژههــاي فيزيكــي و ظــاهري، انــدام يــا عــضو خــود، كــه در يــك بافــت    ويژگــي
 كنـشگر در يـك نقـش اجتمـاعي واحـد            هنگـامي . شـوند    است، بازنمـايي مـي     ها كنندة آن   مشخص

موردي و وقتـي   سازي تك   شركت دارد و در قالب يك نقش منفرد بازنمايي شود از مؤلّفة مشخصّ            
بهـره گرفتـه    سـازي چنـدموردي       زمان در چند نقش حضور داشته باشد از مؤلّفة مشخصّ           به طور هم  

  ، دلالـت  8شـدگي   ، نمـادين  7امل چهـار زيرمقولـة وارونگـي      سازي چندموردي ش    مشخصّ. است شده
وارونگـي زمـاني اسـت كـه كنـشگر، بـا دو نقـش متـضاد و           . است 10شدگي   و فشرده  9كردن  ضمني  

شــدگي، بــه جــاي كنــشگران واقعــي از كنــشگران خيــالي،  در نمــادين .وارونــة هــم بازنمــايي شــود
ــا داســتاني اســتفاده مــي  اســطوره ي كــردن، يــك كنــشگر مــشخص  در دلالــت ضــمن .شــود اي و ي
سازي از طريـق   شدگي، مشخص   در فشرده . فرد، مقوله يا نقش ديگري را هم به عهده دارد           به  منحصر

گـردد و      از گروهي از مردمان انتزاع مـي       ويژهصفتي  . گيرد   مي انجامسازي    تركيبي از تعميم و انتزاع    
 و  11كـردن   دو گونـة انتزاعـي    بخـشي بـه       تـشخصّ . شـود   يك از افراد آن گـروه داده مـي          سپس به هر  

. شـود  كردن، كنشگر با صـفت و كيفيـت بازنمـايي مـي          در انتزاعي . شود   مي بندي  دسته 12كردن  عيني
                                                                                                                   
1 functionalization 
2 appraisement 
3 identification 
4 physical identification 
5 relational identification 
6 physical identification 
7 inversion 
8 symbolization 
9 connotation 
10 distillation 
11 abstraction 
12 objectivation 
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هـدف از آن، گـاهي      . گيـرد    مـي  انجـام و بـا اهـداف مختلـف        هـاي گونـاگون       بـا شـيوه   كردن    عيني
 چهـار شـيوة   بـه كـردن   عينـي . اقتداربخشي به افراد و گاهي سلب مسئوليت از كنـشگر اصـلي اسـت    

مـداري، كنـشگر      در مكان . پذيرد   مي انجام 4مداري   و اندام  3مداري  ، گفته 2، ابزارمداري 1مداري  مكان
در . اســت شــود كــه در بــافتي مــشخص، بــا آن بــسيار عجــين شــده وســيلة مكــاني بازنمــايي مــي  بــه

اسـتفادة عامـل بـه      در اين حالـت، ابـزارِ مـورد         . شود  وسيلة ابزار بازنمايي مي     ابزارمداري، كنشگر به  
هاي   ها و نوشته    وسيلة گفته   مداري، كنشگران اجتماعي به     در گفته . شود  جاي خود عامل بازنمايي مي    

وسيلة بخشي از بـدن خـود بازنمـايي      مداري، كنشگران اجتماعي به در اندام. شوند خود بازنمايي مي 
  . شوند مي

اهيت كنشگران اجتمـاعي هـم ماننـد        تعيين م . آخرين زيربخش مؤلّفة اظهار، تعيين ماهيت است      
ــت   ــوع اشــاره اهمي ــين ن ــين نقــش و تعي ــسيارتعي ــه صــورت عــام   كنــشگران مــي. ي داردب تواننــد ب

 و  ها  قه كنشگران به صورت طب    كه  هنگامي. بازنمايي شوند ) 6ارجاعي  نوع(يا خاص   ) 5ارجاعي  جنس(
قابـل شناسـايي بازنمـايي    ارجاعي، و وقتي بـه صـورت مـشخصّ و        افراد عام بازنمايي شوند از جنس     

ــوع  ــوند از ن ــاعي ش ــده  ارج ــتفاده ش ــوع. اســت اس ــاعي   ن ــة فردارج ــامل دو زيرمقول ــاعي ش  و 7ارج
. شـوند  ها كنشگران به ترتيب به صـورت فـرد و گـروه بازنمـايي مـي       كه در آناست 8ارجاعي  گروه
هــاي  اگــر گــروه.  اســت10ارجــاعي  و مجموعــه9ارجــاعي ارجــاعي داراي دو زيرمقولــة كلّــي  گــروه

 ايـن    شـده؛ در غيـر     بهره گرفته ارجاعي    كنشگران با اعداد و ارقام نشان داده شوند از مؤلّفة مجموعه          
   .است ارجاعي به كار رفته صورت مؤلّفة كلّي 

  هـــــاي انگـــــارة كنـــــشگران اجتمـــــاعي ون ليـــــوِن  بـــــراي ســـــهولت تجـــــسم مؤلفّـــــه
)Van Leeuwen, 2008( نمودار ،)شـناختي  مـدار جامعـه   اي گفتمـان ه ـ مشتمل بر تمام مؤلّفه) 1- 

  .است معنايي ارائه شده
  

                                                                                                                   
1 spatialization 
2 instrumentalization 
3 utterance autonomization 
4 somatization 
5 genericization 
6 specification 
7 individualization 
8 assimilation 
9 collectivation 
10 aggregation 
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   معنايي ون ليوِن - شناختي مدار جامعه هاي گفتمان مؤلفه: 1شكل 

)Van Leeuwen, 2008, p. 52(  
  

  شناسي  روش.4
. انـد   هاي اين پژوهش شامل پنجاه روايـت از زنـاني اسـت كـه خـشونت خـانگي تجربـه كـرده                       داده

   گرفتـه شـده   كـارزار منـع خـشونت خـانوادگي        عنوان   باي از كانال تلگرامي     هاي مورد بررس    روايت
آوري روايـت از زنـان تحـت خـشونت خـانگي، بـا هـدف كمـك بـه                      گرد براياين كارزار   . است

تـا زمـان    . كنـد   تصويب قانوني اساسي براي حمايت از زنان تحت خشونت خانوادگي، فعاليـت مـي             
ت در ايـن كانـال موجـود بـود كـه يـا توسـط خـود زنـانِ              رواي ـ 456انجام اين پژوهش، در مجموع      

 روايـت  456از بـين   .هـا بيـان شـده بـود     ديده يا توسط خانواده، دوستان و خويـشاوندان آن        خشونت
  ديــده نقــل شــده بــود   روايــت مــستقيماً توســط خــود زنــانِ خــشونت153موجــود در ايــن كــارزار، 

ــصادفي انت    ــه طــور ت ــان، پنجــاه روايــت ب ــن مي ــاعي   كــه از اي ــشگران اجتم ــا الگــوي كن   خــاب و ب
)Van Leeuwen, 2008 (هـا،    اسـت كـه در ايـن روايـت    اشارهلازم به . است تحليل شده و  تجزيه

 و   در بخـش تجزيـه    . تحليلـي اسـت   - گرفتـه و روش تحليـل، توصـيفي        انجـام تحليل در سطح جمله     
 و درصد   فراوانيكه شامل    آماري ارائه شده     هايي  ولتحليل به منظور سهولت در خواندن نتايج، جد       

همچنين، فقط به بررسـي بازنمـايي كنـشگران         . استها    كاررفته در روايت    مدارِ به   هاي گفتمان   مؤلفه
 و از بررسي كنشگراني كه      بسنده شده گر،    ديده و افراد خشونت     اصلي خشونت، اعم از زنِ خشونت     
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 بر كنـشگراني كـه      افزون. ستا اند خودداري شده    رنگي در اعمال يا تحمل خشونت داشته       نقش كم 
ها نام برده شده، كنشگران اصلي كه بـه صـورت ضـمير              اند و از آن     به صورت آشكار بازنمايي شده    

است، زيرا زبان فارسي ضميرانداز است       تحليل قرار گرفته   و   نيز مورد تجزيه   ،اند  مستتر بازنمايي شده  
كه گفتـه شـد، تمـام پنجـاه           گونه  همان. ودش  ها، با ضمير مستتر بازنمايي مي       و فاعل بسياري از كنش    

  .اند، تجربه كرده بودند اي كه نقل كرده ديده روايت از خشونت را خود زنانِ خشونت
  
  ها تحليل داده  و   تجزيه.5

 ارائه شده در اين     هاي  جدول. پردازيم  بررسي مي  هاي مورد   تحليل روايت  و    به تجزيه  ،در اين بخش  
كـاربرد انـواع   ) 1(جـدول  . دهـد  مدار را نـشان مـي   هاي گفتمان  ع مؤلّفه  و درصد وقو   فراواني،  بخش
در هـر دو جـدول،      . دهـد   هاي اظهار را نـشان مـي        كاربرد انواع مؤلّفه  ) 2(هاي حذف و جدول       مؤلّفه

هـايي اسـت      دهد؛ ستون دوم مربوط به مؤلّفه       مدار تشكيل مي    هاي گفتمان   ستون اول جدول را مؤلّفه    
هـايي اسـت كـه ايـن          اند و ستون سوم مؤلّفه       براي بازنمايي خود به كار گرفته      ديده  كه زنان خشونت  

انـد، اسـتفاده      هـا خـشونت روا داشـته       شان كـه بـه آن       زنان براي بازنمايي آن دسته از اعضاي خانواده       
دليل . دهد   و درصد مؤلّفة حذف و مؤلّفة اظهار را نشان مي          فراوانينيز مجموع   ) 3(جدول  . اند  كرده
هايي كه در چارچوب نظري مقاله معرفي كرديم در جدول زير مـشاهده                از مؤلّفه  اي  مجموعه اينكه
كاررفتـه در     هـاي بـه     هـا اسـتفاده نـشده و مؤلّفـه          هـا از همـة مؤلّفـه        شود اين است كه در روايـت        نمي

بيـان  هـا   ي تمام مؤلّفـه ا نمونه است كه اگر در جمله يا  اشارهلازم به   . است دهآمها، در جدول      روايت
هايي براي هر مؤلّفه بوده، نه ارائـة تحليـل تمـام               ارائة مثال  فقطين دليل است كه هدف،      ه ا اند ب   نشده
كاررفته مورد بررسـي      هاي به   ها تمام مؤلّفه    تحليل روايت  و  جا؛ هرچند كه در تجزيه     ها در اين    مؤلّفه

  . اند و تحليل قرار گرفته
  

با   پيوند مدار حذف در هاي گفتمان ع مؤلفّه و درصد مربوط به انوافراواني: 1جدول 
  ديده هاي زنان خشونت گران در روايت ديدگان و خشونت خشونت

  ديده زنان خشونت  گر افراد خشونت
  مدار حذف هاي گفتمان انواع مؤلفّه

  درصد  فراواني  درصد  فراواني
  0  0  30  12  سازي پنهان

  100  6  70  28  سازي رنگ كم
  100  6  100  40  مجموع

  

گـر     بـا بازنمـايي افـراد خـشونت         پيونـد  دهد كه مؤلّفـة حـذف در        نشان مي ) 1(جدول  هاي    يافته
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 دوازده بـار از مؤلّفـة       روي هـم رفتـه،    كه براي بازنمايي ايـن افـراد         يا  گونهكاربرد بيشتري داشته؛ به     
ر هـم  ديـده حتـي يـك بـا       براي بازنمايي افـراد خـشونت      وليسازي استفاده شده،      مدار پنهان   گفتمان

ــا خــشونت  پيونــد ســازي در رنــگ كــاربرد مؤلفّــة كــم. اســت اســتفاده نــشده گــران هــم بيــشتر از  ب
  .پردازيم ها مي ح اين مؤلّفهشربه ) 2(و ) 1(هاي  نمونهدر . ديدگان است خشونت

ام كـه     حرمتي قرار گرفتـه     احترامي و بي    خشونتي كه به من اعمال شده از نظر روحي مورد بي           .1
كـسي را نداشـتم     . بسيار، مبتلا به بيماري شـدم؛ چـون از درون بـسيار آزار ديـدم              پس از تحمل    
  . و شتم هم قرار گرفتم خيلي اوقات مورد ضرب. براي گلايه

فضاي خانه هميشه همراه با استرس و ترس بود، زيـرا اعـضاي خانـه بـراي كـوچكترين كـار            .2
ه مخالف نظـر پـدر بـود مـشاجره و     شد ك اگر كاري انجام مي. گرفتند  مورد بازخواست قرار مي   

حـساسيت  . . . . رفـت     انگار همة كارها بايد مطابق ميل او پـيش مـي          . آمد  درگيري به وجود مي   
نفس از بين     به  شديد روي مسائل باعث ايجاد مشكلات روحي شد تا جايي كه استقلال و اعتماد             

  .رفت
گر وجـود نـدارد       صيت خشونت شود، هيچ اثري از شخ      مشاهده مي ) 1(كه در روايت     گونه همان

گـر كـه نقـش فعـالي در اعمـال           خـشونت ) 2(در روايـت    . اسـت   گرفته انجامسازي    نتيجه پنهان  و در 
است؛ فردي كه عامل استرس و ترس بوده، فردي كه اعضاي خانـه را               رنگ شده  خشونت داشته كم  

نفس را از بين برده        به بازخواست كرده، فردي كه مشكلات روحي ايجاد كرده و استقلال و اعتماد             
حتّي يك بار هم به صورت كنشگري فعال از او نام برده نشده و در كلِ اين روايت فقط يك بار از             

، اگرچـه نقـش گفتمـاني       » بـود  پدرشد كه مخالف نظـر        اگر كاري انجام مي   «: است او نام برده شده   
مـتمم بيـان شـده؛ دليـل آن          بـا اسـتفاده از نقـش دسـتوري           ولـي سازي است      در اين جمله فعال    پدر
ديـده كـه در جامعـه         گر به خـشونت     گر يا نگاه بالا به پايينِ خشونت        تواند همان ترس از خشونت      مي

در همـين  . اسـت   شـده  بازنمايانـده ديـده هـم       وجود دارد، باشد كه البته در گفتار خود افراد خشونت         
اگر كاري انجام   «در دو جملة    شود؛    ديده هم مشاهده مي     سازي خشونت   اي از كمرنگ    روايت نمونه 

كنشگراني كـه كارهـا   » رفت همة كارها بايد مطابق ميل او پيش مي / شد كه مخالف نظر پدر بود       مي
تـوان فهميـد    اند و از مابقي متن مي سازي بازنمايي شده   دهند با استفاده از مؤلّفة كمرنگ       را انجام مي  

تواند براي به حاشيه بردن نقش  كارگيري مي اين نوع به. كه اين كنشگران همان اعضاي خانه هستند     
همـة كارهـا    «در همـين جملـة      . گر باشد   فعال خود، يا براي تأكيد بر خواسته و خودخواهيِ خشونت         

سـازي    رنـگ  گر، يعني پدر، هم از كم       ، براي بازنمايي فرد خشونت    »رفت  بايد مطابق ميل او پيش مي     
 قبـل   هـاي پيـشين     ه پدر است و اين موضوع از جمل       »او«مرجع ضمير منفصل    زيرا  . است استفاده شده 
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  .سازي است رنگ ، بنابراين داراي مؤلّفة كماستدريافت 
. است و درصد بيان شده   ر مبناي فراواني     ب ،هاي اظهار   ميزان استفاده از انواع مؤلّفه    ) 2(در جدول   

  .ودش كاررفته ارائه مي هاي به يك از اين مؤلّفه هايي براي هر نمونه ،در ادامه
  

با   رابطه مدار اظهار در هاي گفتمان  و درصد مربوط به انواع مؤلفّهفراواني :2جدول 
  ديده هاي زنان خشونت گران در روايت ديدگان و خشونت خشونت

  ديده زنان خشونت  گر افراد خشونت
  مدار اظهار هاي گفتمان انواع مؤلفّه

  درصد  فراواني  درصد  فراواني
  36/13  39  94/28  66  سازي فعال

  23/21  62  19/27  62  سازي با استفاده از ضمير مستتر فعال
  59/34  101  02/7  16  سازي تأثيرپذيري مستقيم منفعل
  34/0  1  43/0  1  سازي تأثيرپذيري غيرمستقيم منفعل

سازي تأثيرپذيري مستقيم با استفاده  منفعل
  از ضمير مستتر

0  0  14  80/4  

  45/4  13  58/6  15  دهي منفي ارزش
  34/0  1  32/1  3  دهي مثبت ارزش
  80/4  14  30/19  44  دهي نسبتي هويت

  0  0  88/0  2  شدگي نمادين
  34/0  1  32/1  3  سازي نامشخّص
  48/5  16  0  0  مداري اندام

  0  0  32/1  3  ابزارمداري
  42/3  10  88/0  2  ارجاعي جنس

  68/0  2  0  0  كردن انتزاعي
  37/1  4  43/0  1  ارجاعي مجموعه

  34/0  1  0  0  فردارجاعي
  0  0  32/1  3  ارجاعي كلي

  72/1  5  75/1  4  پيوندزدن
  74/2  8  32/1  3  كردن تفكيك

  100  292  100  228  مجموع
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هـا و    از كودكي حتّي تا اكنون پسرعمويم هروقت مرا ديـده تـلاش كـرده در خفـا بـه سـينه                     . 3
  .بالاتنة من دست بزند

ز اون خانمي كه وارد زندگيم شد بيـشتر و  از همسرم ناراحت و دلخورم ا  ] كه[قدر    من همان  . 4
  .واقعا ازش متنفرم. بيشتر دلخورم

سـازي  و نيـز        گـر اسـت، بـا اسـتفاده از مؤلّفـة فعـال              ، كه فرد خـشونت    پسرعمويم) 3(در مثال   
 فعـال بـودن كنـشگر در ايـن جملـه ايـن اسـت كـه         دليـل . اسـت  دهـي نـسبتي بازنمـايي شـده       هويت

 و داراي   بـوده اسـت پـس فعـال       » دست زدن «و  » تلاش كردن «،  »دندي«هاي     فاعل  فعل   پسرعمويم
سـازي   ديـده اسـت، بـا اسـتفاده از مؤلفـة منفعـل       ، كـه فـرد خـشونت     مـرا . اسـت سـازي     مؤلّفة فعـال  

مـداري، يعنـي      ديده همچنـين بـا اسـتفاده از مؤلّفـة انـدام             تأثيرپذيري مستقيم بيان شده؛ فرد خشونت     
مـداري فقـط      شـده، مؤلّفـة انـدام       هاي بررسـي     روايت همةدر  . است ، بازنمايي شده  بالاتنه و   ها  سينه

ديده به كار رفته و كاربرد آن يا براي بازنمايي مورد تجاوز قرارگرفتن               براي بازنمايي افراد خشونت   
ديـده     كـه فـرد خـشونت      من) 4 (نمونةدر  . است وشتم قرارگرفتن بوده    يا براي بازنمايي مورد ضرب    

ديده واقعاً كنـشي را       جا فرد خشونت   در اين . است سازي بازنمايي شده    فة فعال است با استفاده از مؤلّ    
  .است انجام نداده بلكه احساس خود را بيان كرده

كنـد بـه      او هر روز صـبح مـن را وادار مـي          . گيرم  من از طرف همسرم مورد خشونت قرار مي        .5
ولـي او  . . . .  وام بگيرم يك روز از شوهرم  خواستم كه صد تومن. پارك بروم و برنج بفروشم    

با فحش و داد و بيداد من را از خـودش دور            . عصباني شد و درِ قندان را به سمت من پرت كرد          
  .دهد و شتم قرار مي اگر حرف او را گوش ندهم مرا مورد ضرب . . . .  كرد 

 چـه نقـش دسـتوري فاعـل         بازنمايي شده، اگـر    منديده كه با ضمير       فرد خشونت ) 5 (نمونةدر  
، اگرچـه بـا     همـسرم سازي تأثيرپذيري مستقيم است؛ و         نقش گفتمانيِ آن درواقع منفعل     وليدارد  

 زيـرا درحقيقـت     .سـازي دارد     نقـش گفتمـاني فعـال      ولـي استفاده از گروه حرف اضـافه بيـان شـده           
دهـي     است كه خشونت اعمال كرده و اين كارگزار بـا اسـتفاده از مؤلّفـة هويـت                 همسرمكارگزارِ  

از شـوهرم   «در جملـة    . اسـت   چـون رابطـة خويـشاونديِ او بازنمـايي شـده           گشته،نيز بازنمايي   نسبتي  
سـازي    اسـت، بـا مؤلفـة منفعـل    شـوهرم گـر، كـه    فـرد خـشونت  » خواستم كه صد تومن وام بگيرم     

كـه زبـان فارسـي زبـاني ضـميرانداز اسـت، در              جـايي  از آن . است تأثيرپذيري مستقيم بازنمايي شده   
 فرض بر حضور آشكار ضماير      ،در اين موارد  .  حذف شده بودند   سيار ب هاها ضمير   بسياري از روايت  

 استفاده شد؛   مستتر گفتة  پارههاي آشكار متناظر، از       ها از مؤلّفه    گونه مؤلّفه   بود و براي جدا كردن اين     
ديـده، كـه خواسـتار        اي، مؤلّفة مربوط بـه بازنمـايي فـرد خـشونت            ين صورت كه در چنين جمله     ه ا ب
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ايـن نـوع كـاربرد      . اسـت  بيـان شـده   » سازي با استفاده از ضمير مستتر       فعال« عنوان   بان وام بوده،    گرفت
بـا فحـش و داد و بيـداد    «در جملة . پوشي نبود ها فراوان بود و قابل چشم        مستتر در روايت   هايضمير

نـه كـاربرد   گو نيز همين» دهد   و شتم قرار مي     مرا مورد ضرب  ... «و جملة   » من را از خودش دور كرد     
فحـش   «گفتة  پاره. گر  شود، ليكن براي فرد خشونت      سازي با استفاده از ضمير مستتر مشاهده مي         فعال

  .گر ارزش منفي دارد هم براي فرد خشوتت» و داد و بيداد
 نفر غذا   12واسه  . طرف شوهرم من رو نوكر حساب كردن      . زور شوهرم دادن    پدر و مادرم به    .6

شوهرم تو خونه   . دار شدم    سال بچه  6بعد  . كي از چشمام رو كور كرد     پدرشوهرم زد ي  . پختم  مي
  . . . .خوردم  كردم هم كتك مي هم كار مي. موندم. رفت. پدرش من رو ترك كرد

سازي با    مؤلّفة فعال  دربردارندةهم  » خوردم  كردم هم كتك مي     هم كار مي  «، جملة   )6 (نمونةدر  
. سـازي بـا اسـتفاده از ضـمير مـستتر             مؤلّفـة منفعـل    رنـدة دربردااستفاده از ضمير مـستتر اسـت و هـم           

هـم  «بـه كـار رفتـه؛ و جملـة          » كـردم   هم كار مي  « در جملة    منسازي با استفاده از ضمبر مستترِ         فعال
سـازي     منفعـل  مـن  نقش گفتمـاني     ولي است،   مناگرچه فاعل آن ضمير مستتر      » خوردم  كتك مي 

سازي تأثيرپـذيري   منفعل« به كار رفته از اصطلاح  تأثيرپذيري مستقيم است و چون به صورت مستتر       
سيار جـايي كـه ايـن نـوع كـاربرد هـم ب ـ             از آن . است استفاده شده » مستقيم با استفاده از ضمير مستتر     

ــشاهده شــد، امكــان چــشم  ــوكرواژة . پوشــي از آن وجــود نداشــت  م ــرد ن  ارزش منفــي دارد و ف
  .است نمايي خود استفاده كردهدهي منفي براي باز ديده از اين مؤلّفة ارزش خشونت

سـه  . ده سال است، نه تنها شيشه بلكـه تريـاك، متـادون و غيـره              .  اعتياد به شيشه دارد    همسرم. 7
زنـد و     تهمـت مـي   . گيـرد   فرزند پسر دارم و در هنگام كشيدن مواد، پسرهايم را به باد كتك مي             

اگر . . .  زند  د مرگ كتك مياگر پسرهايم اقرار نكنند من با كسي رابطه دارم پسرهايم را تا ح        
  . . . . افتد   با كابل به جان من مي. در خانه نباشم فرزندانم امنيت جاني ندارند

 افـزون . پـسرهايم  و   همسرمدهي نسبتي هـستيم،       ، هم شاهد كاربرد مؤلّفة هويت     )7 (نمونةدر  
جـا كنـشگر    در اين . »افتد  يبا كابل به جان من م     «: بر اين، شاهد كاربرد مؤلّفة ابزارمداري هم هستيم       

  .است زدن براي بازنمايي استفاده شده فعال بازنمايي نشده و از ابزار كتك
ــا ازدواج . بودنــد مــردان آزادي جنــسي داشــتند ولــي زنــان بايــد نجيــب مــي . . .  . 8 دخترهــا ب

  .شوند گذاري مي ارزش
 مجرّد بمونه و بايد بـه سـرعت    سال20كرد كه دختر نبايد بالاي  مادرم هميشه دعوام مي   . . .  . 9

  . ازدواج كند
ارجاعي يعنـي حـالتي       ارجاعي هستيم؛ جنس    شاهد كاربرد مؤلّفة جنس   ) 9(و  ) 8 (هاي  نمونهدر  
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 در  دخترهـا  و   زنـان ،  مـردان هاي    واژه. گيرد و استثناپذير نيست     كه همة كنشگران را در بر مي      
هاي مـورد     ارجاعي در روايت    ربرد مؤلّفة جنس  ي از كا  موارد) 9 (نمونة، در   دخترو واژة   ) 8 (نمونة

  .بررسي است
  

هاي حذف دربرابر بسامد و درصد مجموع   و درصد مجموع مؤلفّهفراواني: 3جدول 
  هاي اظهار مؤلفّه

  درصد  فراواني  
  13/8  46  هاي حذف مجموع مؤلفّه
  87/91  520  هاي اظهار مجموع مؤلفّه
  100  566  كل

  

ر مبنـاي  هـاي اظهـار را ب ـ   هاي حـذف و آمـار مجمـوع مؤلّفـه     مؤلّفهكه آمار مجموع  ) 3(جدول  
هاي مورد بررسي، ميزان استفاده از         آن است كه در روايت     نمايانگردهد،    و درصد نشان مي   فراواني  

هـا    دهد كـه توليدكننـدگان روايـت        مؤلّفة اظهار به مراتب بيشتر از مؤلّفة حذف بوده و اين نشان مي            
ديده، چه به صـورت فعـال، چـه بـه             گر و خشونت     افراد خشونت  از جمله  را،   اند كارگزاران   هكوشيد

 .  نشان دهند،هاي اظهار صورت منفعل و چه با استفاده از ساير مؤلّفه

دهد كـه زنـان    ها نشان مي گرفته بر روي روايت  انجامهاي و تحليل  ، ارقام و تجزيه     روي هم رفته  
ديـده از     هـاي كمتـر و بـراي بازنمـايي افـراد خـشونت              هديده بـراي بازنمـايي خـود از مؤلّف ـ          خشونت
 را فراوانـي گر بيشترين  هايي كه براي بازنمايي افراد خشونت      مؤلّفه. اند  بهره گرفته هاي بيشتري     مؤلّفه
سـازي بـا اسـتفاده از ضـمير مـستتر          ، فعـال  )٪94/28(سـازي      فعـال  مشتمل انـد بـر    اند به ترتيب      داشته

دهـي    ، ارزش )٪02/7(سازي تأثيرپـذيري مـستقيم        ، منفعل )٪30/19( تيدهي نسب   ، هويت )٪27/19(
ديـده بـه      هاي پربسامد براي بازنمايي افـراد خـشونت         مؤلّفه). ٪70(سازي    رنگ و كم ) ٪58/6(منفي  

سـازي بـا اسـتفاده از ضـمير      ، فعـال )٪ 59/34(سازي تأثيرپذيري مستقيم   منفعلمشتمل اند بر ترتيب  
  ).5٪/48(مداري  و اندام) ٪36/13(سازي  ل، فعا)٪23/21(مستتر 

سـازي بـه ميـزان     رنـگ  سـازي و كـم   هـاي پنهـان   گر از مؤلّفـه   با بازنمايي افراد خشونت   پيونددر  
توانـد تأكيــد بـر مـورد خــشونت قـرار گـرفتنِ افــراد        شـده؛ كـه دليــل آن مـي   بهـره گرفتــه بيـشتري  
توانـد    همچنين مـي  . د زنان وجود دارد، باشد    ديده، يا نگاه بالا به پاييني كه در جامعه درمور           خشونت

ديـدگان هـستند، افـراد        گرهـا عـضوي از خـانوادة خـشونت           باشـد كـه چـون خـشونت        سـبب به اين   
نتيجـه بـه طـور       قدر هم بـد جلـوه بدهنـد و در           اند اعضاي خانوادة خود را آن       ديده نخواسته   خشونت
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  .اند ها اشاره كرده غيرمستقيم به آن
سـازي اسـت، چـه بـه صـورت            گر مؤلّفـة فعـال       با افراد خشونت   پيوندمد در    مؤلّفة پربسا  نخستين

گـر هـستند كـه        دليل پربسامد بودن آن اين است كه افـراد خـشونت          . آشكار و چه به صورت مستتر     
شـوند و     ديده متحمل ايـن خـشونت مـي         دهند و افراد خشونت     واقع خشونت را انجام مي     كنش و در  

ديـدگان كمتـر باشـد و     سـازي بـراي خـشونت    طه، استفاده از مؤلّفة فعالرود كه در اين راب      انتظار مي 
 نـشان   هـا   يافتـه . ديـدگان اسـتفاده شـود       سازي براي بازنمايي خشونت     برعكس، بيشتر از مؤلّفة منفعل    

سازي، هـم آشـكار       ديده به ميزان كمتري از مؤلّفة فعال         با افراد خشونت   پيونددهد كه اگرچه در       مي
هـا كـم نبـوده؛         به هر حال كـاربرد ايـن مؤلّفـه در روايـت            ولي شده،   بهره گرفته ر،  و هم ضمير مستت   

دانند و جايگاه پاييني براي خـود         ديده خود را هم مقصر مي       دليلش شايد اين باشد كه افراد خشونت      
 همان نگاه بالا به پايين كه در جامعه وجود دارد در ذهن و ايدئولوژي حاكم بر افراد     .متصور هستند 

  .شود ديده هم وجود دارد و در گفتارشان هويدا مي خشونت
سازي است، چه بـه صـورت         ديده، مؤلّفة منفعل    پربسامدترين مؤلّفه براي بازنمايي افراد خشونت     

 و درواقـع همـين   به دست آيـد اي  طبيعي است كه چنين نتيجه. آشكار و چه به صورت ضمير مستتر    
اند و خودشان     يده هستند كه متحمل خشونت و كنش شده       د  چون اين افراد خشونت   . رفت  انتظار مي 

هـا اسـتفاده    سـازي بـراي بازنمـايي آن    نتيجه بيشتر از مؤلّفـة منفعـل       اند، در   كنش چنداني انجام نداده   
ديده گاهي اوقات براي بـه حاشـيه بـردن            استفاده از اين مؤلّفه براي بازنمايي افراد خشونت       . شود  مي

گـاهي اوقـات افـراد     . اسـت  تـر كـردن خـشونت بـوده          و نيـز پررنـگ      خود و تأكيد بر عمل خشونت     
 ولـي انـد،   اند، يا به صورت ضمير متّـصل بيـان شـده            ديده اگرچه نقش دستوري فاعل داشته       خشونت

  .است ها منفعل بوده نقش گفتماني آن
اسـت، آن هـم بـراي        ديـده بـه كـار رفتـه         مداري فقط براي بازنمـايي افـراد خـشونت          مؤلّفة اندام 

 نمايـانگر توانـد     مداري مي   استفاده از مؤلّفة اندام   . ازنمايي كتك خوردن يا مورد تجاوز قرار گرفتن       ب
مؤلّفـة  . ديده در ذهن خـود و تأكيـد بـر  مـورد خـشونت قرارگـرفتن باشـد        بودن خشونت   اهميت  كم

انـد  تو ايـن نـوع بازنمـايي مـي    . اسـت  گـر بـه كـار رفتـه     ابزارمداري فقط براي بازنمايي فرد خـشونت   
مؤلّفـة  . ديـده و سـلب مـسئوليت از او باشـد            گر توسـط خـشونت      دهندة به حاشيه بردن خشونت      نشان
دليـل آن هـم ايـن بـوده كـه           . است به كار رفته  سيار  گران ب   دهي نسبتي براي بازنمايي خشونت      هويت

ديـده،   اند و طبيعي است كه افراد خشونت        ديده بوده   گر اعضاي خانوادة افراد خشونت      افراد خشونت 
مـوارد  دهي نسبتي، نظير پدر و مادرم، هسسرم، برادرم و            اعضاي خانوادة خود را با استفاده از هويت       

  . ، بازنمايي كنندمشابه
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ديـده تقريبـاً بـه     گـر و افـراد خـشونت    هاي مورد بررسي، براي بازنمايي افراد خشونت در روايت 
% 58/6( تفـاوت آن چنـدان زيـاد نيـست           اسـت و   دهي منفي استفاده شده     يك اندازه از مؤلّفة ارزش    

كـارگيري    اين نـوع بـه    ). ديده   براي بازنمايي افراد خشونت    %45/4گر و     براي بازنمايي افراد خشونت   
گـر را     ديده تقريباً به همان ميزاني كه افراد خشونت         اين امر باشد كه افراد خشونت     نمايانگر  تواند    مي

  .گيرند در نظر ميند و جايگاه پاييني براي خود دان دانند، خود را نيز مقصر مي مقصر مي
  

  گيري  نتيجه.6
 پيـشگاه مقالة حاضر با هدف بازنمايي تعامل زبان از يك سو، و انديشه و ايـدئولوژي اهـل زبـان در         

ديده از سويي ديگر، به بررسي موضوع خشونت خانگي پرداختـه           توليد روايت توسط زنان خشونت    
  وِن      استفاده، مد  و ابزار موردهـاي    با واكاوي روايـت   . بوده است ) 2008(ل كنشگران اجتماعي ون لي

اسـت  با مؤلّفة اظهار بـسيار محـدود بـوده           مقايسه بررسي دريافتيم كه كاربرد مؤلّفة حذف در       مورد .
كلّي،  طور  به. اند   آن باشد كه كنشگران به صورت برجسته نشان داده شده          نمايانگرتواند    اين امر مي  

مـدار    هـاي گفتمـان     گر بـه ميـزان بيـشتري از مؤلّفـه           ديده، براي بازنمايي افراد خشونت      ونتزنان خش 
هـا بـراي بازنمـايي افـراد      تفـاوت كـاربرد برخـي از مؤلّفـه        . گيرنـد   بهـره مـي   معنـايي   -شناختي  جامعه

دهـي نـسبتي و       هـاي حـذف، هويـت       از مؤلّفـه  . ديـده، چـشمگير اسـت       گر و افراد خـشونت      خشونت
گـر، و از      دهـي منفـي بـه ميـزان بـسيار بيـشتري بـراي بازنمـايي افـراد خـشونت                     و ارزش سـازي     فعال
ارجاعي به ميزان بسياري بيشتري بـراي بازنمـايي افـراد             مداري و جنس    سازي، اندام   هاي منفعل   مؤلّفه

د هـا شـاي    نشان داد كه اين نوع و ميزان اسـتفاده از مؤلّفـه   ها  يافته. است  شده بهره گرفته ديده    خشونت
اين رو، ايـن افـراد خـشونت         از. ديده از خودشان باشد     تر زنان خشونت     تصور جايگاه پايين   نمايانگر

 باشـند، و    كـار   گنـاه  اي  انـدازه گر، خودشان نيز در تحمل خشونت شـايد تـا              بر خشونت  افزونديده،  
دهنـد كـه       مي گر باشند، ارزش منفي     چند هم كه خشونت     به اعضاي خانواده، هر     اندازه  تقريباً همان 
مـورد زنـان وجـود دارد، در          اينكه نگاه بالا به پاييني كـه در جامعـه در           ،نهايت در. دهند  به خود مي  
براي تغيير ايدئولوژي حاكم بر جامعـه و        . نتيجه در ايدئولوژي خود زنان هم وجود دارد        گفتار و در  

يدگاه مثبتي نسبت بـه خـود   كننده، لازم است كه ابتدا زنان د هاي مضر و تبعيض براي شكستن سنتّ  
  .ها داشته باشند داشته باشند تا در پي آن، ساير اعضاي جامعه هم ديدگاه برابر و مثبتي به آن
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